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 برخی ها  احســاس می کنند که متنشان

بدون دست انداز اســت و مشکلی در  آن نمی 

بینند. چرا  هنوز این دســته از نویســندگان و 

مترجمان و ناشــران ضرورت کار ویراســتار در 

اصلاح زبان متن را احساس نکرده اند؟

نویسنده وقتی کتاب یا مقاله یا یادداشتی 

نویسد و از زبان به صورت مکتوب  می 

استفاده می کند، باید خودش را به جای 

ننده  یا خوا رد و ببیند آ ننده بگذا خوا

معنای مدنظر او را درک می کند یا نه.

باید از زاویه دید خواننده به متن نگاه کند.

نویسنده وقتی می نویسد، ذهنش درگیر 

محتواست؛ حال چه در فضای علمی و چه 

در فضای داستانی یا هر حوزه دیگر. اما 

برای نویسنده دشوار است که خودش را 

از موقعیتی که در آن قرار دارد، بردارد و در 

موقعیت طرف مقابل بگذارد. خیلی تمرین 

و مهارت می خواهد که نویسنده بتواند 

این طور به متنش نگاه کند. ویراستار 

این خدمت را به نویسنده ارائه می دهد 

که از موضع خواننده به متن نگاه کند. از 

همین روست که ویراستار باید کتاب خوان 

حرفه ای باشد و البته باید مردم شناس 

باشد، باید فرهنگ را درک کرده باشد و 

باید در حوزه ای که می خواهد ویرایش 

کند، تحصیل یا مطالعه کرده باشد تا 

بتواند فضای متن را درک کند. ویراستار 

به نمایندگی از خواننده ها متن را می بیند 

و به نویسنده بازخورد می دهد. اینکه گاهی 

ای احساس می کند متنش    نویسنده

شاهکار است و به ویرایش نیازی ندارد،

ناشی از این است که آن نویسنده خودش 

را در جایگاه مخاطب قرار نداده است. این 

یک بیماری فرهنگی است که متأسفانه 

گاهی نویسنده ای خودش را مادرزاد 

«من  نویسنده تصور می کند و می گوید:

همینم که هستم! خواننده باید سوادش 

را بیشتر کند تا حرف من را بفهمد.»

 ممکن است برخی نویسندگان یا مترجمان

احســاس کنند که ویراستار می خواهد شریک 

زحماتشــان شــود! آیا این هــم می تواند در 

ایجاد تصویر منفی از ویرایــش در این گروه از 

نویسندگان تأثیرگذار باشد؟

بله. بعضی نویسنده ها جایگاه خودشان 

را در معرض تهدید می بینند و احساس 

، یرایش شود گر متنشان و می کنند ا

هاست یا  دهنده بی سوادی آن  نشان 

ممکن است کسی فکر کند این ها توان 

اند که سراغ ویراستار  نوشتن نداشته 

رفته اند. باور کنید من همچین تعابیری 

را شنیده ام. این، ذهنیت درستی نیست.

ه  یسند . نو ســت وت ا ها متفا   تخصص

در موضوعی که کار می کند، متخصص 

است و ویراستار در این تخصص دارد 

که چطور زبان را طوری اصلاح کند که 

پیام رسانی در بهترین حالت اتفاق بیفتد.

ویراستار آسیب های زبان را در مقایسه 

با نویسنده بهتر می شناسد و تمرکزش 

بر پیام رسانی است. همه جا وقتی افراد 

بیشتری روی کتاب کار کنند، مزیتی برای 

کتاب حساب می شود. در نشرهای اروپا 

و آمریکا کتاب هایی که ویراستار ندارند،

نسبت به کتاب هایی که ویراستار دارند،

مزیت رقابتی کمتری دارند و نداشتن 

شود. کتاب تلقی می  ویراستار ضعف 

اتفاقا کتاب هایی که ویراستاری در گروه 

تولیدکنندگانشان هست، به نظر خواننده 

ننده بهتر به  رسند و خوا معتبرتر می 

آن ها اعتماد می کند. در نهایت فردی که 

مطرح می شود و در نقدها و رونمایی ها 

و جشنواره ها نامش برده می شود، خود 

نویسنده است و نه ویراستار اثر. پس 

حضور ویراستار در کنار نویسنده، هیچ 

خللی به جایگاه نویسنده وارد نمی کند؛

بلکه جایگاه او را تقویت می کند و بر قدر 

و ارج او در نگاه خواننده می افزاید.

 هر نویسنده به اصطلاح قلم خاص خودش

را دارد. نثر نویســنده ها با هم متفاوت است و 

شیوه های مختلفی برای نوشتن دارند و گاه مثلا 

جابه جاکردن فعل یا فاعل که در اصول دستور 

زبان درست نیست، از ویژگی های نثر اوست. 

آیا ویراستار می تواند ویژگی های نثر نویسنده 

را رعایت کند و از حال وهوای آن خارج نشود و با 

قلم خود نویسنده ویراستاری کند؟

ویراستار وقتی می خواهد سفارش کار را 

بپذیرد، باید قسمت های مختلف متن را 

مطالعه کند و در همین ارزیابی اثر، با 

قلم نویسنده آشنا شود و ببیند می تواند 

سبک قلمی نویسنده را در ویرایش حفظ 

کند یا نه. اگر این صلاحیت در ویراستار 

وجود داشته باشد، سفارش را می پذیرد.

در ویرایش هم ویراستار حق ندارد سبک 

قلمی نویسنده را تغییر بدهد. سبک باید 

حفظ شود. البته خطاهای 

زبانی و آنجایی که پیام رسانی 

مختل شده است، باید ویرایش 

شود. به عنوان ویراستار اجازه 

نداریم متن های مختلفی را 

کــه بــه دســتــمان مــی رســد،

طوری ویرایش کنیم که انگار 

یک نفر آن ها را نوشته است.

ما قائل هستیم به کمترین 

تغییر ممکن و در کارگاه های 

ــن را برجسته  ی ــش ا ــرای وی

می کنیم که شمای ویراستار 

در مــحــدوده ای حق تغییر 

داری که یا معنا به مخاطب 

نمی رسد و پیام رسانی مختل 

شــود یا خطای دستور  مــی 

زبانی وجود دارد. تغییرهایی 

غیر از این را خطای ویراستار 

حساب می کنیم و آ ن هــا را 

نمی پذیریم.

 ویراســتاری خوب مهارت و

تجربه فراوانی لازم دارد و طبیعی 

اســت که همه ویراســتاران به ایــن مهارت 

نرسیده اند. به نظر شــما خود ویراستارها هم 

باعث به وجودآمدن بدبینی شده اند؟

فضای ویرایش به سبک امروز در ایران 

از انتشارات فرانکلین شکل گرفت. این 

نهاد اولین مرکز رسمی آموزش ویرایش 

و تربیت ویراستار در ایران بود و به صورت 

سازمانی ویراستارها را به کار می گرفت و 

همین شیوه تا اکنون ادامه پیدا کرده است 

و حدود هفتاد سال است که این حرفه در 

ایران به این شکل شناخته شده است.

ویراستاری چون نسبت به تخصص های 

دیگر عمر کمتری دارد، تازه دارد سروشکل 

و سامان صنفی خودش را پیدا می کند. ما 

تازه توانسته ایم انجمن صنفی ثبت کنیم.

انجمن صنفی ویراستاران شهر تهران از 

سال۱۳۹۵ شروع به فعالیت کرده است و 

کم کم داریم نظامی صنفی برای خودمان 

شکل می دهیم. رشته علمی ویرایش در 

کارشناسی ارشد نیز چهارپنج سالی است 

که به دانشگاه ها آمده است و البته متون 

آموزشی آن هنوز استانداردهای لازم را 

ندارد. ازاین رو، در فضای حرفه ای ویرایش 

نظارت مقداری کمتر است. از طرفی هم 

های مختلفی  ویرایش شامل تخصص 

می شود. این باعث شده است خیلی از 

افرادی که ویراستار نیستند، در این حوزه 

به اسم ویراستار کار بگیرند و به فضای 

صنفی آسیب بزنند و بدبینی ایجاد کنند.

متأسفانه برخی آموزش های دم دستی 

ویراستاری مانند کارگاه های کوتاه مدت 

ویرایش باعث شده است به این خطا دامن 

زده شود. حتی در برخی کارگاه ها تعهد و 

تضمین می دهند که شما بعد از این کارگاه 

برای  ویراستار می شوید! این کارگاه 

آموختن برخی نکات ویرایشی خوب است،

اما خروجی آن قطعا یک ویراستار نیست.

ویراستاری مجموعه مهارت هایی است که 

باید در حوزه های مختلف به دست بیاید و 

این، به صرف چندین سال زمان و مطالعه 

سیر مطالعاتی ویرایش و کارآموزی و...

نیاز دارد و صرفا با یک دوره چندساعته 

نمی توان به آن دست یافت.

 در فضــای صنفــی ویراســتاری چــه

آسیب هایی وجود دارد؟

اگر به وبگاه های کاریابی بروید، می بینید 

ــروژه گذاشته  که مثلا پ

نصد صفحه  ه که پا شد

کتاب است و می خواهند 

۵۰۰هـــزار تــومــان بابت 

ویــرایــش آن بپردازند! 

ــل آن اطــلاعــیــه هم  ذی

چند نفر آمده اند و قبول 

کرده اند که مثلا در یک 

هفته این حجم را ویرایش 

یـــن اطلاعیه  کــنــنــد. ا

اشتباه است؛ چون کتاب 

ای را که    پانصدصفحه

ای  شــود با هزینه  نمــی 

یپ  تا ینه  هز ز  ا کمتر 

ویرایش کرد. از آن طرف 

ید   گو هم کسی که می

یش  یرا و ی  ا   هفته   یک

می کنم، ویراستار نیست.

اصلا مگر می شود این 

تعداد صفحه را در یک 

ند و فهمید؟  هفته خوا

حد معمول ویرایش روزی 

۲هزارو۵۰۰ تا ۳هزار کلمه است. کسی که 

می گوید روزی ۱۰هزار کلمه می خواند،

در واقع ویرایش نمی کند، بلکه شاید 

نمونه خوانی می کند و صرفا غلط املایی ها 

را می گیرد. یا به اسم ویرایش پروژه را قبول 

افزارهای خطایاب که  می کنند و با نرم 

معروف ترینش نرم افزار ویراستیار است،

غلط یابی می کنند و کار را برمی گردانند.

 این در حالی است که آن نرم افزار خطایاب 

خودش در متن خطا هم ایجاد می کند! 

دغدغه اصلی ویرایش جنبه زبانی متن 

است، اما این افراد که پول کمی می گیرند 

و سریع کار را تحویل می دهند، اصلا وارد 

حوزه زبانی نمی شوند و صرفا در حوزه 

صوری مقداری متن را اصلاح می کنند،

آن هم اگر بتوانند. آسیب دیگری که وجود 

دارد، در بحث آموزش است. از دوره های 

چندساعته و کوتاه مدت ویراستار بیرون 

نمی آید. در این دوره ها صرفا می توان 

چند نکته پراکنده را آموخت که این به 

آید و متأسفانه صرفا  کار ویرایش نمی 

توهم ویراستاربودن ایجاد می کند. اگر 

این آموزش ها را می بینیم، صرفا باید برای 

این باشد که چند نکته را بیاموزیم. دوره 

باید یکی دو ترم طول بکشد تا مجموعه ای 

از آموزش ها در آن ارائه شود. بعد از آموزش،

فرد باید وارد کارآموزی شود و کار عملی 

انجام بدهد و زیرنظر یک سرویراستار کار 

کند. غیر از آن، سیر مطالعاتی ویرایش را 

هم باید بخواند، دانش دستور زبانی باید 

داشته باشد و با نگاه های زبان شناسانه 

آشنا باشد تا بتواند وارد این فضا شود.

دوره هایی که تبلیغ می کنند شما را به 

قهرمان و ستاره و نابغه ویرایش تبدیل 

می کنند و کلی جایزه و پاداش و تخفیف 

و وعده استخدام و... می دهند، دارند با 

نگاه بازاری به ویرایش نگاه می کنند و 

تبلیغاتشان همه واقعیت را بیان نمی کند.

 با این تفاصیل، ســفارش دهنده ها هم

نقش بسیار مهمی دارند و با انتخاب ویراستار 

باتجربه و کاربلد می توانند از آسیب ها بکاهند. 

نویســنده، مترجم یا ناشــر بــرای پیداکردن 

ویراستار خوب باید چه کار کند؟

برای یافتن ویراستار، غیرحرفه ای ترین 

حالت این است که به قیمت تکیه کنیم و 

از چند نفر قیمت بگیریم و بهترین قیمت 

را انتخاب کنیم. این بدترین کار است! 

ویرایش کاری چندجنبه و کیفی است و 

صرفا با خط کش کمی قیمت نمی شود 

درباره اش قضاوت کرد. ویراستار تا متن 

ند قیمت  توا   ، نمی ند را نبیند و نخوا

بدهد. اگر کسی ندیده قیمت می دهد،

کار دقیقی نمی کند و نباید به او اعتماد 

کرد. روش درست دادن سفارش ویرایش 

این است که قیمت را آخرین ملاک قرار 

بدهیم. ابتدا باید ویراستارهایی را پیدا 

کنیم که واقعا ویراستار باشند. مثلا سه 

ها  ویراستار پیدا کنیم که بشود به آن 

اعتماد کرد. بعد به این فرد یا افراد کار 

را بدهیم تا ارزیابی کنند و حدود قیمت 

و زمان را بدهند و مهم تر از آن، گزارشی 

بدهند و بگویند متن ما این طوری است 

و این ویژگی ها و نیازها را دارد و من 

این توانمندی را دارم که این کارها 

را انجام دهم.

 اگر گزارش و قیمت و زمان مطلوب بود،

می توان از بین آن افراد دست به انتخاب 

زد. بهترین حالت انتخاب هم این است 

که ما در جایگاه سفارش دهنده هزینه 

کنیم و دوسه صفحه را به عنوان نمونه 

به چند ویراستاری که مدنظرمان است،

بدهیم تا ویرایش کنند و نمونه کارشان 

روی متن را ببینیم و مقایسه کنیم و 

نتخاب  ، ا م را که مطلوب بــود هرکدا

کنیم. تازه در این مرحله است که معیار 

. حال سؤال  شود ر می  دا قیمت معنا

شود، این است  دیگری که مطرح می 

ر را بشناسم و  که من چطور ویراستا

به او اعتماد کنم؟ ویراستاری که برای 

کار انتخاب می شود، باید ویژگی هایی 

داشته باشد: در مرکزی معتبر و باسابقه 

آموزش دیده باشد، تحصیلات مرتبط 

داشته باشد، پیش استادانی صاحب نام 

کارآموزی کرده باشد، سابقه کار داشته 

باشد و مثلا اسمش در ده بیست عنوان 

کتاب در وبگاه خانه کتاب و کتابخانه 

ملی آمده باشد و همچنین در فهرست 

اعضای انجمن صنفی ویراستاران و...

ذکر شده باشد، قیمت و زمان معقول 

برای ویرایش اثر بدهد و البته که چند 

سالی مشغول این حرفه بوده باشد. در 

واقع بهترین ویراستار کسی است که 

به صورت حرفه ای به این فعالیت مشغول 

باشد؛ یعنی تمام وقت ویراستاری کند 

و شغل اول و آخرش ویراستاری باشد.

با رعایت این معیارها مطمئنا کارفرما 

(چه نویسنده و چه ناشر) در سفارش 

ها را  ــرش بهترین گزینه  ث یــش ا ویــرا

خواهد یافت.

به نام بچه ها، به کام بزرگ ترها!

چنـد سـال پیـش خبرگـزاری ایسـنا گزارشـی 

به نقـل از ایندیپندنـت منتـشر کـرد کـه در آن از 

شـماری رمان هـای کـودک و نوجـوان یاد شـده 

بود که محبوب بزرگ ترهاسـت. در آن گزارش،

نـام سـی اثـر ذکـر شـده بـود و نویسـنده مطلب 

از فوایـد خوانـدن آثـار کـودک و نوجـوان بـرای 

بزرگ سـالان گفته بود؛ فوایدی مانند افزایش 

احسـاس خوش حالـی و افزایـش خلاقیـت. اما 

نکتـه ای کـه آنجـا از آن غفلـت شـده بـود، خـود 

طبقه بنـدی ایـن آثـار بـود. برخـی رمان هـای 

هـا نوشـته شـده بودنـد یـا از  یادشـده اگرچـه دربـاره بچه 

فضایـی فانتـزی شـبیه آنچـه در ادبیـات کـودک و نوجوان دیده 

می شـود، برخـوردار بودنـد، اساسـا مناسـب بچه هـا نیسـتند یا 

دسـت کم محتوایشـان بـرای آن هـا سـنگین به نظـر می رسـد.

رمـان «ناطـور دشـت» اثـر جـروم دیویـد سـلینجر آمریکایـی کـه 

داسـتان نوجوانـی سرکـش و اخراجـش از مدرسـه را روایـت 

می کنـد، نه تنهـا بـرای بزرگ سـالان نوشـته شـده، بلکـه حتـی 

در خـود آمریـکا گاهـی جـزو کتاب هـای ممنوعـه و نامناسـب 

فهرسـت بندی شـده اسـت. یـا سـه گانه «اربـاب حلقه هـا»ی 

جـی آر آر تالکیـن علاوه بـر محتـوای اسـطوره ای و اشـاره های 

سیاسـی و اعتقـادی اش آن چنـان پرحجـم و طولانـی اسـت 

کـه بعیـد اسـت کـودک و نوجـوان به راحتـی آن را دنبـال کننـد 

و اتفاقـا ایـن رمـان کـه خـود نویسـنده از به کاربـردن تعبیـر 

«رمـان» برایـش دل خوشـی نداشـت، در میـان بزرگ سـالان 

محبوب اسـت.

تـوان بـه «مزرعـه حیوانـات» جـرج   بـه همیـن ترتیـب، می 

ارول اشـاره کـرد؛ داسـتانی تمثیلـی کـه اگرچـه قهرمانـان آن 

جانوران انـد، محتوایـی به شـدت سیاسـی و احتـمالا فراتـر از 

دغدغه هـای بچه هـا دارد (کتـاب بـه نقـد و اسـتهزای انقـلاب 

اکتـبر در روسـیه و دیکتاتورهـای کمونیسـت می پـردازد). گویا 

همچنـان در نـگاه برخـی، تمایـزی میـان «داسـتان کـودک و 

نوجوان» و «داستان درباره کودک و نوجوان» وجود ندارد و هر 

اثری را که با محوریت بچه ها نوشته می شود یا حال وهوای آن 

در ظاهر به ادبیات کودک شـبیه اسـت، مناسـب بچه ها تلقی

اثـر مختــص یـک گـــروه سـنی   می کننـد. بدیهـی اسـت که 

ویژگـــی هایی را می طلبد 

کـه برخـورداری از آن 

بنـدی سـنی را  طبقه 

توجــیـــه مــی کنـــد.

بـرای نمونـه می تـوان 

از ارائـه غیرمسـتقیم 

پیام داسـتان در رمان 

نوجـوان گفـت کـه هم 

هـای  در مقابـل پیام 

تر  تر و شـفاف  سـاده 

ادبیـات کـودک قـرار 

می گیـرد و هـم اینکـه 

خودش در مقایسـه با 

ادبیـات بزرگ سـال،

ساده تر است.

گفت وگو با سیدحمید حیدری ثانی درباره ویراستاری و چند و چون آن

از کارگاه ھای چند ساعته، ویراستار بیرون نمی آید

۳شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۰
۱۷جمادی الثانی۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۵۷

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 گاهـــی عـــدد و معـــدود نقـــش قیـــدی دارد کـــه بایـــد 

نیم جـــدا نوشـــته شـــود، ماننـــد: تـــو دومرتبـــه ایـــن کار 

را انجـــام نـــده. همـــه کتاب هـــا را یک جـــا جمـــع 

کرد.

امـــا گاهـــی نقـــش قیـــدی نـــدارد و صرفـــا عـــدد و 

ـــد:  ـــود، مانن ـــته ش ـــدا نوش ـــد ج ـــه بای ـــت ک ـــدود اس مع

دیـــروز دو مرتبـــه بـــه تـــو زنـــگ زدم، جـــواب نـــدادی. 

یک جا برای نشستن نداشتم.

#زین_قند_پارسی
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سیدحمید حیدری ثانی: 
اگر به وبگاه های کاریابی 
بروید، می بینید که مثلا 
پروژه گذاشته شده که 

پانصد صفحه کتاب است 
و می خواهند ۵۰۰هزار 

تومان بابت ویرایش آن 
بپردازند! پایین اطلاعیه 
هم چند نفر آمده اند و 
قبول کرده اند که مثلا در 
یک هفته این حجم را 

ویرایش کنند. اصلا مگر 
می شود این تعداد صفحه 

را در یک هفته خواند و 
فهمید؟

 خادم

هنر ویراستار این است که نامرئی 

گفت وگو
باشد. حضور و سایه او نباید بر متن 

سنگینی کند، اما درعین حال اگر 

در اثری مشکلی دیده شود، از غلط 

املایی تا رعایت نشدن دستور زبان 

و... ویراستار نخستین کسی است که انگشت اتهام 

به سوی او نشانه می رود. احتمال خطا در کتاب هایی 

که ویراستاری نمی شوند، به مراتب بیش از کتاب هایی 

است که از زیر دست ویراستار رد شده است. گاه 

حتی آثاری از بهترین نویسندگان و مترجمان که 

سرشناس ترین ناشران نیز آن ها را منتشر کرده اند،

غلط های امــلایــی پــرشــمار و خطاهای زبــانــی و 

گیروگرفت هایی دارند که وقتی به شناسنامه کتاب 

مراجعه می کنید، علت آن را می فهمید؛ هیچ اثری از 

نام ویراستار نمی بینید. گویا هنوز و پس از هفتاد سال 

که از تشکیل نخستین حلقه ویراستاران در ایران در 

انتشارات فرانکلین گذشته است، اهمیت نقش 

ویراستار و ویرایش کتاب برای برخی روشن نشده 

است. البته وقتی از ویراستار صحبت می کنیم، مراد 

ما شخصی است که سواد، تجربه، آگاهی، دقت و همه 

شاخصه های یک ویراستار را دارا باشد، نه آن دسته ای 

که کارشان به گذاشتن نقطه و ویرگول و رعایت 

نیم فاصله خلاصه می شود. با سیدحمید حیدری ثانی 

که از سال۱۳۸۸ به صورت تمام وقت به حرفه ویراستاری 

مشغول است و مدرس ویرایش و سرویراستار مؤسسه 

«ویراستاران» و نشر میلکان است، درباره این حرفه 

گفت وگو کرده ایم. از اینکه هدف ویراستاری چیست 

تا اینکه چطور ویراستار خوب پیدا کنیم. حیدری 

ثانی معتقد است هدف از ویرایش این است که 

خواننده متن را بدون دست انداز مطالعه و پیام مدنظر 

نویسنده را درک کند. او در صحبت هایش به این 

موضوع اشاره می کند که دست اندازهای متن نباید 

مانع درک پیام شود؛ بلکه مثل یک شیشه که تمیزش 

می کنیم تا منظره پشتش را ببینیم و احساس نکنیم 

شیشه ای اینجا وجود دارد، ویراستار هم می خواهد 

آن متن آن قدر سالم و روان باشد که پیام رسانی سریع 

و ساده انجام شود. در واقع ویراستار تلاش می کند 

خواننده گرفتار فهم معنای آن متن نشود؛ بلکه همه 

توجهش به محتوا باشد. نخواهد معما حل کند تا 

بفهمد نویسنده چه می خواهد بگوید و مستقیم برود 

سراغ مفاهیم و معانی مدنظر نویسنده. حالا در این 

فضا، نگاه ویراستار به این است که برمبنای زبان فارسی 

معیار، به چه صورت می شود این مفاهیم را به سادگی 

و بدون مشکل بیان کرد. حیدری ثانی زبان فارسی 

معیار را همان زبان  سخنوران فارسی زبان می داند 

که  در موقعیت های رسمی آن را به کار می برند و 

ویراستار حتما باید این زبان معیار را به خوبی بشناسد 

و اقضائاتش را در نظر داشته باشد. در ادامه گفت و 

ــن مـــــدرس ویـــراســـتـــاری را  ــ ــا ای ــا بـ ــوی مـ ــ گ

می خوانید.
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کتاب «تختی، یک زندگی»
چهره
روز

نوشته فرید مردادی به تازگی 

از سوی انتشارات «دوستان» به 

چاپ رسیده است. در این کتاب 

بر اساس منابع و مدارک و اسناد موجود، زندگی 

تختی از تولد تا مرگ بررسی شده است. در پایان 

کتاب، منبع شناسی مربوط به تختی و نیز 

اشعاری که در سوگ وی سروده شده، آورده شده 

است.تختی محصول یک فرهنگ سنتی بود،

در اندیشه او پهلوانی بیشتر جلوه داشت تا 

قهرمانی. از آغاز هم با انگیزه پهلوان شدن ورزش 

را شروع کرد، اما در جامعه ای که مردمش آمال 

و آرزوهایشان را در پیروزی های قهرمانانشان 

جست وجو می کنند، او نیز شاید ناخواسته در 

مسیر قهرمانی قرار گرفت. تختی در سفرهای 

متعددش، جهان را کشف کرد و نوگرایی های 

دنیای جدید را، اما نتوانست یا نخواست آن ها 

را پذیرا شود. او نمی توانست از فرهنگ سنتی 

که او را باور کرده و پرورانده بود، دست بکشد.

این دوگانگی چیزی بود که همواره لنگر بی توازنی 

در زندگی اش شد که بارزترین جلوه آن در زندگی 

زناشویی اش نمود پیدا کرد. تختی مردی بود که 

در منگنه دو دنیای کهنه و نو گیر کرده بود.

خانواده تختی سنتی بودند، سلسله مراتب 

احترام آمیزی میان خود داشتند و احترام به 

بزرگ تر از مهم ترین سنن خانوادگی وی بود، اما 

تختی در ازدواجش این سنت ها را نادیده گرفت 

و با دختری تحصیل کرده، دانشجو و کارمند 

دانشگاه پیوند زناشویی بست، دختری که پانزده 

سال هم کوچک تر از او بود. این دوگانگی که 

بعدها به جنگ اعصاب مدام بین خواهران تختی 

و همسرش تبدیل شد، یکی از گروگاه ها و 

بن بست های زندگی او شد. در نظام های 

تمامیت خواه، قدرت غالب هیچ گونه ایستادگی،

مقاومت، مخالفت و حتی انتقاد را برنمی تابد،

بلکه می کوشد در چهارچوب های مختلف هرگونه 

مخالفتی را مهار یا در نطفه خفه کند. روش های 

مختلف و البته متنوع است، مانند افزایش 

نهادهای امنیتی، نظامی، گستردن تورهای 

امنیتی بر سر راه آدم ها، دامن زدن به خشونت های 

روحی و فیزیکی و در 

تنگنا گذاشتن افراد 

تا زیستن برای آن ها 

تا حد امکان دشوار 

شـــود. فــرقــی هم 

ــن  نـــــدارد کـــه ای

مــقــاومــت از یک 

استاد دانشگاه، از 

یک دانشجوی به جان آمده، از یک هنرمند عاصی 

یا از یک ورزشکار کلافه شده سر بزند. زندان،

شکنجه، تبعید، فروکاهی جایگاه اجتماعی، طرد 

و کنارگذاشتن از اجتماع، دور از دسترس کردن 

علایق شخصی، از 

کار بی کارکردن و 

ــط با  ــ قطع رواب

ــان و کار  ــت دوس

بخشی از ابزارها 

برای به تنگ آوردن 

ــصر نــاراضــی  ــن ع

هستند.

 تختی، 
یک زندگی 
و چند 
روایت

مخالفتی را مهار یا در نطفه خفه کند. روش های 

مختلف و البته متنوع است، مانند افزایش 

نهادهای امنیتی، نظامی، گستردن تورهای 

امنیتی بر سر راه آدم ها، دامن زدن به خشونت های 

روحی و فیزیکی و در 

تنگنا گذاشتن افراد 

تا زیستن برای آن ها 

تا حد امکان دشوار 

 فــرقــی هم 

ــن  نـــــدارد کـــه ای

مــقــاومــت از یک 

استاد دانشگاه، از 

علایق شخصی، از 

کار بی کارکردن و 

ــط با  ــ قطع رواب

ــان و کار  ــت دوس

بخشی از ابزارها 

برای به تنگ آوردن 

ــصر نــاراضــی  ــن ع

هستند.

 معرفی کتاب «نقل ضحاک ماردوش»

دوباره نقالی
«ضحـاک فرمان بـردار اهریمـن اسـت و اهریمنـان نبایـد بـر ایـران 

و ایرانیـان حکومـت کننـد کـه اینجـا سرزمیـن اهورامزداسـت...»

شـاهنامه، از غنی تریـن آثـار ادبی حماسـی به جامانـده از تاریـخ 

ادبیـات ایـران، همـواره نقشـی سـتودنی در حفـظ و مانـدگاری 

«نقـل ضحـاک مـاردوش»، عنـوان  زبـان فارسـی داشـته اسـت.

نمایشـنامه ای اسـت مصور، برگرفته از داسـتان های شـاهنامه که 

بـا هـدف آشـنایی کـودکان و نوجوانـان بـا گنجینه هـای فرهنـگ و 

میـراث ادبـی سرزمیـن ایـران نوشـته شـده اسـت.

 ورود ایـن متن هـا بـه عرصـه تئاتـر و نمایـش، موجـب اثرگـذاری و 

آشـنایی بیشـتر این گروه از مخاطبان با سرمایه ادبیات می شـود.

این کتاب برای نوجوانان بیش از پانزده سـال بازنویسـی و با نگاه 

بـه ابعـاد نمایشـی و باتوجه بـه جذابیت هـای نهفتـه در موضـوع و 

روایت، تنظیم شـده اسـت.

نمایشـنامه دارای چهار نقال و نقشـگرانی در نقش های ضحاک،

ابلیـس، پیرخردمنـد، خواب گـزار، فرانـک، ارمایـل، گرمایـل، کاوه 

آهنگر، فریدون و کندور (وزیر بزرگ ضحاک) اسـت. رسـم نقالی 

کـه از هنرهـای قدیمـی مردمـان ایـران زمیـن محسـوب می شـود،

در ایـن اثـر پررنـگ و نمایـان شـده اسـت، به گونـه ای کـه می توانـد 

ری  مخاطبـان بسـیا

را بـه همیـن روش 

بـه شـاهنامه و سـایر 

متـون کهـن فارسـی 

علاقه منـد سـازد. این 

کتـاب نوشـته عبـاس 

جهانگیریـان اسـت و 

کانون پرورش فکــری 

کودکان و نوجــوانان 

آن را منتــشر کــرده

 اسـت.

امنیتی بر سر راه آدم ها دامن زدن به خشونت های 

روحی و فیزیکی و در 

تنگنا گذاشتن افراد 

تا زیستن برای آن ها 

تا حد امکان دشوار 

 فــرقــی هم 

ــن  نـــــدارد کـــه ای

 تنظیم شـده اسـت.

نمایشـنامه دارای چهار نقال و نقشـگرانی در نقش های ضحاک،

، خواب گـزار، فرانـک، ارمایـل، گرمایـل، کاوه 

 فریدون و کندور (وزیر بزرگ ضحاک) اسـت. رسـم نقالی 

کـه از هنرهـای قدیمـی مردمـان ایـران زمیـن محسـوب می شـود،

در ایـن اثـر پررنـگ و نمایـان شـده اسـت، به گونـه ای کـه می توانـد 

ری  مخاطبـان بسـیا

را بـه همیـن روش 

بـه شـاهنامه و سـایر 

متـون کهـن فارسـی 

 این 

کتـاب نوشـته عبـاس 

جهانگیریـان اسـت و 

کانون پرورش فکــری 

کودکان و نوجــوانان 

آن را منتــشر کــرده

اثـر مختــص یـک گـــروه سـنی   بدیهـی اسـت که 

ویژگـــی هایی را می طلبد 

کـه برخـورداری از آن 

بنـدی سـنی را  طبقه 

.

بـرای نمونـه می تـوان 

از ارائـه غیرمسـتقیم 

پیام داسـتان در رمان 

نوجـوان گفـت کـه هم 

هـای  در مقابـل پیام 

تر  تر و شـفاف  سـاده 

ادبیـات کـودک قـرار 

می گیـرد و هـم اینکـه 

خودش در مقایسـه با 

معرفی 
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